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اعجاز کلامی قرآن کریم در باب نظام عناصر ارجاعی: 
هاي نوین زبانی شناختی بر پایه نظریهتحلیلی زبان

  هاي مرکزیت و بهینگی)(نظریه
  

 

    2بنديوحسین باز، 1ناز میردهقانمهین

  شهید بهشتی  دانشگاهشناسی استادیار زبان -1
 هید بهشتیششناسی همگانی، دانشگاه زبانارشد س کارشنا -2

  
  :چکیده

ریم ماهیت نظام عناصر ارجاعی، به ویژه ضمایر کلامی قرآن کهاي اعجاز ز جنبهی اکه یکرد کتوان ادعا می
تاب آسمانی است. آنچه در مورد این نظام حائز اهمیت است، ارتباط و نحوه تعامل آن کموجود در متن این 

عناصر  ناربرد ارجاع بیشترین سهم را در میاکبا عواملی مانند پیوستگی و التفات است. از طرفی، فراوانی 
بخش قرآن بر عهده دارد، و از طرف دیگر، وجود صنعت التفات به معناي تغییرات ناگهانی عناصر انسجام

ارجاعی از شخصی به شخصی دیگر یا تغییر در شمار و جنس است. با این حال، این پرسش مطرح خواهد 
عناصر ارجاعی، امري سهل  کیکشناختی تفه آیا شناسایی مرجع عناصر ارجاعی، یا در اصطلاح زبانکبود 

خواهد بود یا منجر به نقص و خلل در برداشت معنا و مفهوم از آیات قرآنی خواهد شد؟ پژوهش حاضر با به 
ی زیت و بهینگی) و با روشکهاي مرشناختی (نظریههاي نوین زبانخدمت گرفتن چارچوبی تلفیقی از نظریه

مل ریم بر مبناي اهداف پژوهش (مشتکیات مشخصی از قرآن ارجاعی در آعناصر  کیکتحلیلی، به تف-توصیفی
ره مورد بررسی شامل تحلیل کپردازد. پیهاي شرطی معین) در قالب تابلوهاي نظریه بهینگی میبر ساخت

آیه در تأیید نتایج پژوهش در پیوست  40آیه در متن مقاله، و  7لامی قرآن در کنظري و تبیین اعجاز 
 اي دره اصولاً التفات زبانی موجود در متن قرآن نه تنها خدشهکی از آن است کحاباشد. نتایج پژوهش می

ند. ناگفته کاي نیز در این زمینه ایفا مینندهکه نقش تسهیلکآورد، بلعناصر ارجاعی بوجود نمی کیکروند تف
دلال ه طبق استکود شبا چالش روبرو می کیکار تفک "التفات ارجاعی"ه در مواردي به ویژه در زمینه کنماند 

  ریم.  کگردد نه به نظام عناصر ارجاعی در قرآن ما این نارسایی به چارچوب نظري پژوهش برمی

  هاي گزینشیمحدودیت ، معرفگی  –مرکزیت  ، بهینگی –ارجاعی هاي کلیدي: تفکیک عناصر پیشواژه

  مقدمه و بیان مسئله  -1
ین و ابزار پایه براى فهم و تفسیر ا ،ط وثیق با فهم مفردات آیات یعنى کلمات قرآن داردکریم ربگمان فهم درست معانى آیات قرآنبى

تردید درك نکات هاست. بىعراب آنکتاب همانا درك قواعد صرف و نحو عربى و نیز شناخت موضع و نقش کلمات یعنى درك ا
ابتهاج و لذایذ معنوى ناشى از آن است که مایه شناخت بلاغى و معجزات کلامى و لطایف جمالى و زیباشناختى قرآن نه تنها مایه 

هاي اعجاز کلامی توان ادعا کرد که یکی از جنبهمی درك از مقاصد این کتاب عزیز براى ارائه جامعه و انسان طراز قرآن نیز هست.
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ر ضمایر ارجاعی، و به طور خاص قرآن کریم ماهیت نظام عناصر ارجاعی، به ویژه ضمایر موجود در متن این کتاب آسمانی است. عناص
اهی ؛ و الّا گشودآیات استخراج می اند. در صورت دقت به این مسأله، نکات بسیار جالبی ازدر قرآن کریم، با ظرافت خاصی آورده شده

شناسایی مرجع یک با این وجود، سازد. ك ما از متن قرآن کریم خدشه وارد میدر شود که به معنا وها و ابهاماتی میمنجر به کژتابی
   اي دارد.در قرآن نیاز به ضوابط و اصول ویژه شناختی تفکیک عناصر ارجاعییا در اصطلاح زبانارجاعی، عنصر پیش

گیري کلمات براي ارجاع به افراد یا اشیاء موضوعی نسبتاً روشن است. واقعیت این است که انجام این عمل تقریباً ساده اما کاربه
تردید، روشن است که کلمات به خودي خود به چیزي ارجاع ندارند، بلکه این کاربران نجام آن نسبتاً دشوار است. بیتوضیح چگونگی ا

دهند. شاید بهتر باشد که ارجاع را به مثابه علمی در نظر بگیریم که طی آن گوینده یا ها را به شیء یا فردي ارجاع میهستند که آن
اربرد زبان، در ک اي را بشناسد.کند تا شنونده یا خواننده بتواند پدیدهي زبانی، شرایطی را فراهم میهانویسنده با به کارگیري صورت

توان از شنونده انتظار داشت که ارجاع آشکارا به اهداف گوینده (مانند شناسایی چیزي) و باورهاي وي (مثل این پرسش که آیا می
ام ارجاع موفق، باید به نقش استنباط نیز توجه داشته باشیم. به علاوه داشتن آن چیز خاص را بشناسد؟) بستگی دارد. براي انج

ول کنند (ینماید؛ به این صورت که گوینده و شنونده هر دو در خواندن ذهن یکدیگر مشارکت میتشریک مساعی نیز ضروري می
شود و ضمن رجاع درونی در داخل متن یافت می. ا3و ارجاع بیرونی 2شود: ارجاع درونیبه دو طبقه کلی تقسیم می 1. ارجاع)1385

ر شود و مشتمل است بگذارد. ارجاع بیرونی خارج از متن و در بافت موقعیتی تفسیر میکمک به تفسیر آن در انسجام تأثیر می
توصیف کرد که به توان به عنوان یکی از ابزارهاي انسجام ارجاع را می). پیش192: 1989(یول و براون،  5ارجاعو پس 4ارجاعپیش

شود. در زبان گفته می 7ارجاعارجاع تفکیک پیشگردد. به فرایند تعیین مرجع یک عنصر پیش) برمی6یکی از عناصر قبلی (مرجع
(نه اشاره) از قبیل  8شوند، براي مثال، ضمایر اشاريارجاعی محسوب نمیهاي دیگر، همه ضمایر، پیشعربی، مانند بسیاري از زبان

ها کاملاً به بافت متکی است. هایی هستند که ارجاع آنها واژهاشاريشوند (ارجاعی محسوب نمیغالباً پیش "نحن"و  "أنت"، "أنا"
 تو" کنند:اند که شخص، شیء، مکان و غیره را در بافت یا در یک موقعیت خاص مشخص میاي زبانیها پدیدهبه عبارت دیگر، اشاري

 ود.شها چیز غیرمتداولی محسوب نمییالوگها یا دقولها در نقلارجاعیِ آنسلم است که کاربرد پیشالبته م). "را گرفتی منکتاب 
   باشد. هاي ضمیري در عربی شامل ضمایر شخصی سوم شخص (غائب)، ضمایر (یا اسماء) اشاره و ضمایر موصولی میارجاعیپیش

 شود. در مورد تفکیک ضمایراربرد زبان و کاربران زبان محسوب میماهیت تفسیر ارجاع موضوعی است که یک چالش اساسی براي ک
مبنی بر  شودایراد می ايه) تفسیر ساد2007؛ ویدوسن 1385شناسان مطرح در حوزه کاربرد زبان (یول و براون بعضاً از سوي زبان

ه به ساختاري این دو نباید زیاد شود. بین ضمایر ارجاعی و مرجع باید به لحاظ شخص، شمار و جنسیت مطابقت باشد و فاصل اینکه
شود. بنابراین نمایه میها همترین آنهاي مختلف در سطوح ساختاري متفاوت، ضمیر ارجاعی با نزدیکدر صورت وجود مرجععلاوه 

ز شرایط جزئی ا تنهااین تفسیر ساده مرجع همخوانی داشته باشد. اي معنایی است که باید با خصوصیات معنایی عنصر همارجاع رابطه
 .شودطور که بعداً در مورد قرآن مطرح خواهیم کرد، شرط کافی محسوب نمیلازم براي ماهیت تفسیر ارجاع است، با این حال، همان

که در حوزه کاربردشناسی زبان و تحلیل گفتمان وجود دارد مسئله ارجاع به عنوان جزئی از عناصر انسجام  ر منابعیدر اکثاز طرفی 
) از این مسئله هیچ صحبتی به میان نیامده که ممکن است ارجاع و مرجع 1388ده شده است، در حالی که به اعتقاد نصیري (نام بر

ان از تطابق می کایتها تفاوت داشته باشد. به عبارت دیگر، آنچه در این منابع آمده حیکی باشند ولی ضمایر یا اسامی ارجاعی آن

                                                             
1 reference 
2 endophora 
3 exophora 
4 anaphora 
5  cataphora 
6 antecedent 
7 Anaphora resolution  
8 Deictic pronouns 
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در حالی که در التفات این مسئله کاملاً نقض و مورد تخطی قرار  ،ص، شمار و جنسیت داردضمیر ارجاعی و مرجع از لحاظ شخ
ضمایر  .نمایگی کامل برخوردارندها خط کشیده شده است از همعناصري که زیر آن( گیرد. براي مثال به نمونه زیر نگاهی بیاندازیدمی

  :اند)شخص نشدهمستتر در این آیات به دلیل پرهیز از آشفتگی در خواندن م
   )97ا یعملُون (نحل:وبِأحَسنِ ما کانُ مأجَرَه همحیاةً طَیبۀً و لَنجَزیِنَّه مؤمْنٌ فَلنَحُییِنَّ هوو  عملَ صالحاً منْ ذَکَرٍ أَو أُنثْىمنْ 

اى حیات [حقیقى] بخشیم و مسلما به آنان بهتر از زههر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاکی
  دادند پاداش خواهیم داد.آنچه انجام مى

اي هنماید، زیرا مطابقت در زبان عربی مانند تمام زبانلذا با وجود صنعت زبانی التفات تفکیک عناصر ارجاعی در قرآن به نظر دشوار می
) بیشترین سهم 1388فراوانی کاربرد ارجاع که به گفته نصیري (ارجاعی است.  ترین اصول براي شناسایی عنصردیگر یکی از اصلی

بخش قرآن بر عهده دارد، ما را به سمت و سوي توصیف سازوکار و نحوه عملکرد مسائل مربوط به ارجاع بر  را در میان عناصر انسجام
ر در شمار و ، تغییناگهانی ضمایر از شخصی به شخص دیگر انگیزاند. از آنجا که عنصر التفات در قرآن کریم مؤیدي قوي بر تغییرمی

تا جایی که نگارندگان پژوهش حاضر اطلاع داراي سازوکاري پیچیده خواهد بود.  هاارجاعیپیشاست، ردیابی و انتخاب مرجع  جنس
واند ما را جهت تفکیک عناصر شناختی) که بتزبانشناختی و چه غیرمنسجم (چه زبان رویکرديهاي قرآنی، هنوز در بررسی دارند،

ن از ایاهمیت بالاي موضوع در این سمت و سو قلمی نزده است.  با وجود پژوهشگريارجاعی یاري رساند وجود نداشته، و گویی هیچ 
 یرجاعاپیشبررسی مسئله تفکیک عناصر  ، جهتشاءاالله گامی است اولیه، هر چند ناچیز در مقابل عظمت قرآن نرو، پژوهش حاضر، إ

گیري از چارچوب نظري تلفیقی از نظریه مرکزیت و بهینگی که با بهره قرآنکلامی هاي اعجاز اي از جنبهو مکشوف ساختن جنبه
ضمن سنجیدن قابلیت چارچوب مذکور به دنبال پاسخ به این مسئله است که پیوستگی یا انسجام چه تأثیري بر روند تفکیک 

ساز هاي قرآن کمکهایی در مورد بحث ترجمهبه طور قطع، نوع نگاه و نتایج چنین پژوهشها در قرآن کریم دارد؟ ارجاعیپیش
ف نظر وجود دارد. فرضیه ما در پاسخ به پرسش خواهد؛ گو آنکه آیات زیادي وجود دارد که میان نحویون در مورد مرجع ضمایر اختلا

مبحث تفکیک عناصر ارجاعی را خیلی تحت شعاع قرار دهد. به  تواندمذکور این است که اصولاً التفات زبانی مطرح در قرآن نمی
ها دارد. این پژوهش به جز مقدمه از سه بخش دیگر تشکیل شده ارجاعیاي در روند تفکیک پیشکنندهعکس، التفات نقش تسهیل

هایتاً پردازد که ناي بهینگی میگیري از تابلوهها با بهرهاست. بخش دوم به مبناي نظري و روش پژوهش، و بخش سوم به تحلیل داده
 پژوهش در فصل آخر دنبال شده است. با ارائه نتایج و پاسخ به پرسش

  . مبناي نظري و روش پژوهش2
هاي زبانی در شناسایی مرجع عناصر ارجاعی به نقش محدودیت 10و مرکزیت 9شناختی از جمله بهینگیرویکردهاي متأخر زبان

-دودیتاي از محنظریۀ بهینگی، دستور متشکل از مجموعهدر اند. و به نتایج قابل قبولی هم دست یافتهدهند اي میاهمیت فوق العاده
ا هشوند. نکته بسیار مهم این است که این محدودیتهاي ساختاري إعمال میساخت است که به طور همزمان به بازنماییهاي خوش

 11ها مشترك است و بخشی از دستور همگانیها در همه زباناز این محدودیت اينرم یا قابل تخطی هستند. زیر مجموعۀ قابل ملاحظه
ندي بهاي مختلف مرتبهمختص به شیوه-مراتبی زبانها را در ساختارهاي سلسلههاي مختلف این محدودیتدهد. زبانما را تشکیل می

تر) تفوق کامل دارند. برونداد براي صورت عدي (پایینهاي بهاي مرتبههاي مرتبه بالاتر بر محدودیتکنند به طوري که محدودیتمی
ها را به بهترین شیوه ممکن اقناع کند و این گزینه براي ما حکم گزینه برنده یا بهینه را ایفا اي است که محدودیتزیرساختی، گزینه
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از الگوریتم مرکزیت براي تفکیک ها، بازسازي قابل قبولی ) با به کارگیري نظام کوچکی از محدودیت2004( 12خواهد کرد. بیور
هاي ) و البته با ارائه محدودیت2004) با تعدیل نظریه بیور (2006ضمایر، پیدا کردن مرجع صحیح براي ضمایر، ارائه کرد. مینیور (

  ها نگاه دقیقتري انداخت. ارجاعیجدید به مسئله تفکیک پیش
)، و 1983/ 1995( 13ریه مرکزیت گروسز، جوشی، و وینشتینهاي نظمبناي نظري پژوهش حاضر تلفیقی است از محدودیت

) که البته با کمی جرح و تعدیل در متن قرآن به کار بسته 2006) و مینیور (2004هاي نظریه بهینگی از کار بیور (محدودیت
ارجاعی، ساختار پاره  عناصر شده است که موضوع آن رسیدگی به رابطه میاناي صریح و بسیار شناختهمرکزیت انگاره .14شوندمی

کارگیري یک عنصر ارجاعی در تعامل است از طریق جایگاه نسبی کند انسجامی که با بهگفتار، و انسجام است. این نظریه پیشنهاد می
کند که ضمیر انسجام را افزایش خواهد داد بینی میشود. به طور کلی، نظریه مرکزیت پیشگفتار قبل مقید میمرجع آن در پاره

در واقع  .سازي انسجام، جایگاهی کافی استمرجع باشد و اینکه یک ضمیر منفرد براي بهینهگفتار قبلی همقتی که با فاعل پارهو
کند. در نظریه مرکزیت به این مرجع پیش فرض را اتخاذ می 15فرضضمیر یک مقوله نحوي است که به طور معمول مرجع پیش

بر اساس نظریه مرکزیت و با تعاریفی  مرکز ارجح-شدگیضمیريو  همترازي، پیوستگییت شود. سه محدودگفته می 16»مرکز ارجح«
  دهند:  که در زیر ارائه شده تنها بخشی از چارچوب نظري پژوهش حاضر را تشکیل می

  : مرکز ارجح جمله فعلی، مرکز ارجح جمله پیش است. 17پیوستگی
  ور ما از مبتدا همان مرکز ارجح جمله فعلی است نه چیز دیگري). (منظ مبتدا در جایگاه فاعلی قرار دارد :18همترازي
  .شده است: مرکز ارجح ضمیري19مرکز ارجح-شدگیضمیري

  ) اقتباس شده: 2006پذیري از مینیور (هاي معرفگی و دسترس)، و محدودیت2004هاي مطابقت و انفصال از بیور (محدودیت
 کنند. از لحاظ شمار و جنسیت مطابقت میهاي مرجعدار با مرجع خود : عبارت20مطابقت
  هاي مشترك یک محمول از هم مجزا هستند. : موضوع21انفصال

  کند.هر گروه اسمی معین به یک مرجع منحصر به فرد اشاره میمعرفگی: 
  ها باید در دسترس باشند. : مرجع22پذیريدسترس

  : 23شوندبندي میرت زیر مرتبههایی که ما براي تحلیل خود به کار خواهیم بست به صومحدودیت
  همترازي >پیوستگی >معرفگی >مرکز ارجح-شدگیضمیري >پذیريدسترس >انفصال >مطابقت

                                                             
12 Beaver 
13 Grosz, Joshi, & Weinstein 

براي سازگاري با تحلیل حاضر معذوریم، ولی خواننده در خلال بحث به راحتی با نحوه رفتار  هاجا از ذکر مثال و نحوه تعدیل محدودیت به دلیل محدودیت14 
  ها آشنا خواهد شد.  محدودیت

   
15 default antecedent 
16 PC= CP:preferred center 
17 Cohere:The preferred center of the current sentence is the preferred center of the previous one. 
18 Align:The topic is in subject position. 
19 Pro-top:The preferred center is pronominalized. 
20 Agree: Anaphoric expressions agree with their antecedents in terms of number and gender. 
21 Disjoint:Co-arguments of a predicate are disjoint. 
22 Accessible 

  به معناي اشراف و فرامرتبگی است. >علامت 23 
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ود آنگاه شنمایه کردن دو عنصر با یکدیگر (حین تفکیک عناصر ارجاعی) به تناقض آشکاري منجر دقت داشته باشید، در جایی که هم
توان در قالب ابزارهاي ها را میتمام محدودیتگیرد. قرار می مطابقتبالاتر از محدودیت  اقضاجتناب از تنباید گفت که محدودیت  

ود شگیري از نمودارهایی نمایانده میها در نظریه بهینگی با بهرهبندي محدودیتها اعمال کرد. مرتبهموجود در نظریه بهینگی به داده
هاي اصلی آن را به سادگی پیش روي خواننده ا اساس کار نظریه بهینگی و بخششوند. تابلوهخوانده می» 24تابلو«که اصطلاحاً 

 25گذارند. نمونه تابلوهاي متنوعی از جمله تابلوهاي ترکیبی، تطبیقی، و غیره از زمان طرح نظریه بهینگی تاکنون مطرح شده استمی
  کند:که نمونه تابلوي زیر براي مقاصد پژوهش کفایت می

  ه تابلوي بکار رفته در نظریه بهینگی: نمون1-2تابلوي 
  2م   1م   درونداد (آیه)

 *    گزینه اول   الف) 
   *!  ب)         گزینه دوم

ها دست یافت، اطلاعاتی شامل درونداد (در اینجا آیات قرآنی توان به همه اطلاعات مورد نیاز در فرایند ارزیابی گزینهدر هر تابلو می
ترین محدودیت، شوند؛ سمت راستیبندي میها (که به صورت نزولی از راست به چپ مرتبهمحدودیتارجاعی)، حاوي عناصر پیش

ها در ستون عمودي سمت راست تصادفی است)، تخطی از ها (که نحوه نمایش آنشود)، گزینهها قلمداد میترین محدودیتفرامرتبه
تر تخطی مهلک است گزینه بهینه. تخطی از محدودیت فرامرتبه شود)، تخطی مهلک، و) مشخص می*ها (که با ستاره (محدودیت

شود. ) بازنمایی میشود و گزینه بهینه هم با نشانه انگشت اشاره () نشان داده می*!هاي ستاره و تعجب (که با تلفیقی از نشانه
یی هاهاي واقع در دنباله چنین محدودیتهکنند که پس از وقوع یک تخطی مهلک، حوزه گزیندار بر این امر دلالت میهاي سایهخانه

در رقابت  گوید گزینه (الف)شوند. به طور کلی این تابلو به ما میبه دلیل نامربوط بودن در انتخاب گزینه بهینه از دور رقابت خارج می
کند. اگرچه گزینه (الف) از ی نمیتخط 1ترین محدودیت یعنی م برد، زیرا این گزینه برخلاف گزینه (ب) از فرامرتبهبا گزینه (ب) می

اي با عملکرد بهتر در اقناع هر دو محدودیت کند ولی به خاطر مهلک نبودن این تخطی و البته به دلیل نبودن گزینهتخطی می 2م 
  شود. مطرح به طور همزمان، گزینه بهینه شمرده می

قط به ف را توصیفی، مسئله تفکیک عناصر ارجاعی -حلیلیقرآن، ما در این پژوهش ضمن ارائه روش تمتن با توجه به گستردگی 
. ایمکرده محدود» من«ارجاعی (شامل ضمایر شخصی غائب و ضمایر موصولی) در ساخت جملات شرطی با ادات شرط عناصر پیش

ت که بتوان قابلی اي استملاك ما در انتخاب آیات به گونهشود. محدود می پیکرهبنابراین نتایج حاصله از پژوهش نیز به همین 
اي هرو، تجزیه و تحلیل دادهاي سنجید، و به پرسش پژوهش پاسخی مناسب بدهیم. از اینچارچوب نظري پژوهش را به نحو شایسته

تابلوي بهینگی مورد بررسی قرار گرفت، و ذیل هر یک از تابلوها به قدر کفایت بحث و بررسی صورت  10پیکره مورد نظر، در قالب 
 هاي موجود در روند تحلیل مربوطه نیز اشاره شده است.      ، و به مشکلات و چالشگرفته است

  

  ها و بحث و بررسیتجزیه و تحلیل داده -3
ي ها طبق چارچوب نظرارجاعی موجود در آندر این فصل به تجزیه و تحلیل برخی از آیات قرآن کریم به منظور تفکیک عناصر پیش

ور شوند، ولی به طنهایت فرض میهاي برونداد معمولاً بیدر نظریه بهینگی، شمار واقعی گزینه رداخت.مذکور در بخش دوم خواهیم پ
وع بسته به هدف ما و ن -هابه علاوه در تابلوهاي مورد استفاده براي تحلیل دادهشوند. هاي مربوط در تحلیل ارائه میکلی تنها گزینه

                                                             
24 tableau 

  ) و منابع ذکر شده در آنجا مراجعه کنید. 43-50: 2008کارتی (ي آگاهی بیشتر در این مورد به مکبرا 25 
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. در تابلوهاي زیر تمام عناصري که 26شودوط و متناسب به همان داده (آیه) اعمال میهاي مربتنها محدودیت -ارجاعیعناصر پیش
شوند (ترجمه آیات (از ترجمه گذاري میهاي درونداد یا همان آیات قرآنی نمایهتوانند مرجعدار قلمداد شوند در گزینهبه نحوي می

  استاد فولادوند) در زیر هر آیه ذکر شده است). 
  نمونه اول: 

نْ و1م  رَضَن » 2هو مستتر«أعکْريِعفَإنَِّ لَ 3ذیشَۀً 4هعشُرُ واً ضَنک 5منَحۀِ 6هامیالْق موى یمَ124(طه:  أع(  
کنیم و هر کس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگى تنگ [و سختى] خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور مى

)20:124(  
  شناسایی مرجع ضمیر ملکی در ساختار شرطی: 1-3تابلوي 

نْ و1م  رَضَهو «أع
فَإِنَّ  3ذکْريِعن » 2مستتر

  اً ضَنک 5معیشَۀً 4هلَ
-دسترس  انفصال  مطابقت

  پذیري
 مرکز-شدگیضمیري

  همترازي  پیوستگی  معرفگی  ارجح

          1=4                  
3=4        *  *  *  *  
3=1=4   *      *  *  *  

}   3،1{ ∉4      *  *  *  *  *  
  

نماید. این نکته در مورد چگونگی نگاه به ساختار ها ذکر یک نکته عمده ضروري میقبل از هرگونه توضیحی درباره عملکرد محدودیت
هایی که به شدت مرتبط با مبتدا (مرکز ارجح) یا فاعل جمله هاست، بخصوص محدودیتجمله شرطی براي سنجیدن محدودیت

تی شناخجمله شرطیه از دو جزء، یا در اصطلاح زباناند. تگی و همترازي که از دل نظریه مرکزیت بیرون آمدههستند، از جمله پیوس
بهتر است بگوییم دو بند، یکی فعل شرط و دیگري جواب شرط تشکیل شده است به اضافه ادات شرط. رابطه محکم و ناگسستنی 

شود. نکته اینجاست که براي بررسی ط است و معناي این دو با هم کامل میبین این دو بند وجود دارد زیرا فعل شرط علت جواب شر
باید ابتدا مشخص کرد که آیا بند جواب شرط را  -همترازيو  پیوستگیبویژه  -هاهاي برونداد از محدودیتتخطی احتمالی گزینه

صورت وجود تنها یک جمله شرطی در مستقل محسوب کنیم یا خیر. رویکرد پژوهش حاضر در قبال این مسئله این است که در 
ها ناگزیریم مثل دو جمله مستقل ولی در عین حال در تعامل با هم با آن برخورد کنیم. اما درونداد ما براي سنجیدن بهتر محدودیت

 ت دیگر،سنجیم، و به عباراگر درونداد ما بیش از یک جمله شرطی داشت، آنگاه جمله شرطی دوم را در مقابل جمله شرطی اول می
توجه داشته باشید که این مطلب در مورد هرگونه جمله مستقلی که پس از جمله نگرانه به این دو جمله خواهیم داشت. نگاهی کل
آید نیز صادق خواهد بود، البته در صورتی که این جملۀ مستقل وابستگی و رابطه تنگاتنگی با ساختار پیشین خود داشته شرطی می

ردي دلیل اتخاذ چنین رویک ها را از هم تفکیک کرد.ارجاعیبه آن نشود در عمل به طور شایسته و بایسته پیشباشد که بدون تکیه 
ا هدر این نمونه براي آشنایی بیشتر با نحوه رفتار محدودیت به هنگام بحث در مورد ساختارهاي گوناگون شرطی مشخص خواهد شد.

ها و کلیت تحلیل شود، ولی در ادامه فقط به نکات مهم مربوط به محدودیتاخته میها به طور مجزا پردبه نقش هر یک از محدودیت
  شده اشاره خواهیم کرد.  در تابلوي ارائه

  است. تخطی نکرده  مطابقتاي از محدودیت کنید، هیچ گزینهطور که مشاهده می) مطابقت: همان1

                                                             
) به معناي عدم ارجاع دو عنصر ≠(مرجعیت عناصر با یکدیگر است. نشانۀ در حالت کلی به معناي هم (=)شده در پژوهش حاضر، نشانۀ در کلیه تابلوهاي ارائه26 

  مرتبگی است.به معناي اشراف و فرا >. علامت کندایفاي نقش می...» عضوي نیست از مجموعۀ «) به معناي ∌دخیل نسبت به یکدیگر، و نشانۀ (
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به عنوان موضوعات مشترك » من«و » ذکري«نمایه کردن ه دلیل همتخطی وجود دارد که ب انفصال) تنها یک مورد از محدودیت 2
  صورت پذیرفته است.  "أعرض"فعل 

ارجاعی به مرجع بالقوه صورت گرفته است که دلیل آن عدم دسترسی عنصر پیش پذیريدسترس) یک بار تخطی از محدودیت 3
توانیم ادعا کنیم که باید به معرفه برخوردار است، ما می خود است. البته توجه داشته باشید چون در حالت کلی ضمیر از هویتی

ر در اختیا پذیريدسترسمرجعی قابل دسترس قبل از خود ارجاع داشته باشد. در غیر اینصورت دلیلی براي تخطی از محدودیت 
  در تعامل شدیدي نسبت به هم قرار دارند. معرفگیو  پذیريدسترسنداشتیم. به عبارت دیگر، 

اند، زیرا طبق تعریف اگر در جمله کنونی ضمایري وجود داشت تخطی کرده مرکز ارجح-شدگیضمیرياز محدودیت  4و  2 ) گزینه4
ه کند (البته شاید خواننده تیزبین به این نکتنگر جمله فعلی یا در اینجا همان مبتدا ارجاع پیدا مییکی از این ضمایر به مرکز عقب
خبر مقدم حرف مشبهه بالفعل است. اینجاست که باید تصریح » له«و » إنّ«اسم مؤخّر » معیشۀ«ال، توجه داشته باشد که در این مث

از سوي نگارندگان پژوهش حاضر بدون  مبتدا-شدگیضمیري بجايمرکز ارجح -شدگیضمیريکرد که جایگزین کردن محدودیت 
این  شود ولیبا مرکز ارجح تسامحاٌ پذیرفته می» ــه«ضمیر با این وجود، اگرچه در اینجا معادل دانستن . دلیل صورت نگرفته است

  وجه همیشه خالی از اشکال نیست). 
کند چون استنباط مورد نیاز براي برقراري رابطه بین زندگی سخت و ذکر قابل فهم تخطی می 3و  2از گزینه  معرفگی محدودیت) 5

به این دلیل نقض  معرفگیها قائل شد. به عبارت دیگر، ان براي آنتواي (در چارچوب معنا) نمینیست و هیچ رابطه قانع کننده
کسی زندگی سخت (معیشه ضنکا) اتفاق افتاده باشد..!! در واقع این مسئله به طور کلی از  "ذکر"شود که تا به اکنون نشده براي می

 رود که توانایی مالکیتري به کار میشود. توضیح اینکه، این ضمیر در حالت کلی براي عنصناشی می» ــه«هویت ضمیر ملکی 
دلالت  »لــه«باشد. البته این در صورتی است که چنین ضمیري در ترکیب  "جانداري"چیزي را داشته باشد، و داراي مؤلفه معنایی 

  تواند به هر عنصر مادي و جانداري برگردد.بر تخصیص نداشته باشد، که در آن صورت می
اند به دلیل اینکه مبتداي جمله فعلی مبتداي جمله پیشین تخطی کرده پیوستگیها از محدودیت ینه) به جز گزینۀ یک بقیه گز6 

  نیست.  
اند به دلیل اینکه مبتدا (مرکز ارجح) در جایگاه فاعلی قرار تخطی کردههمترازي ها از محدودیت ) به جز گزینۀ یک بقیه گزینه7 

  ندارد.  
اشته شود (توجه دبرد و به عنوان گزینه بهینه شناخته میها رقابت را مییتی از دیگر گزینهگزینه یک بدون تخطی از هیچ محدود
شده گذاري نشرطیه نمایه "من"نمایه بودن با به دلیل هم "أعرض"به عنوان فاعل فعل  "هو"باشید که در این مثال، ضمیر مستتر 

  ه تفکیک ضمیر در ادامۀ آیه مورد بحث بپردازیم: تواند به ضمیر ارجاع داده شود). حال باست چون ضمیر نمی
  : شناسایی مرجع ضمیر متصل مفعولی در ساختار شرطی2-3تابلوي 
 نْو1م  رَضَهو «أع

فَإِنَّ  3ذکْرِيعن » 2مستتر
 وضنَکاً  5معیشَۀً 4هلَ

  یوم الْقیامۀِ أعَمى 6هنحَشُرُ

دسترس   انفصال  مطابقت
  پذیري

  
-یضمیري شدگ

  مرکز ارجح
  همترازي  پیوستگی  معرفگی

         1=6            *    
3=6        *  *  *        
5=6      !∗      *  *  *    

}   5،3،1{ ∉6      *  *  *  *    
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اي را که پس از ساختار شرطی آمده فقط با جواب شرط بسنجیم مسلماً با چالش مواجه در اینجا اگر قرار باشد جملۀ مستقلی

ها ناصواب است، دوم اینکه چون در اینجا ارجاعیل که اولاً ارجاع ضمیر به ضمیر به لحاظ زبانی در تفکیک پیششویم. به این دلیمی
با التفات زبانی روبرو هستیم باید نگاهی کلی از جمله قبلی در اختیار داشته باشیم که مبادا رشته تغییر بوجود آمده را از دست داده 

برد و جمله بعد از آن جهت خطاب را به سمت و سوي ار شرطی در دنیاي صیغه غایب به سر میو در تفکیک دچار خطا شویم. ساخت
طور به نظر برسد به دلیل تغییري که در فاعل جمله بوجود آمده کار تفکیک الغیر تغییر داده است. شاید ابتداي امر اینمتکلم مع

مستتر  »نحن«شود چون از طرفی اصلاً ضمیر ه راحتی معرفی میضمیر سخت باشد. ولی قضیه کاملاٌ برعکس است؛ گزینه بهینه ب
گذاري منظور نشده است)، و از طرف دیگر شود بلکه اشاري است (به همین دلیل در نمایهارجاعی محسوب نمیپیش» نحشره«در 

ه، شود: اول اینکلو اشاره مییکی نیست. در آخر به دو نکته عمده درباره این تاب» ــه«به لحاظ مطابقت با ضمیر مفعولی » نحن«
هم نتیجه گرفت، به دلیل اینکه استنباط مورد نیاز اجتناب از تناقض شد با محدودیت را می معرفگیاز محدودیت  3تخطی گزینه 

آن هم  "ذکر کسی"محشور شدنِ براي برقراري رابطه آشنائیت و معرفگی بین محشور شدن و ذکر قابل فهم نیست. به عبارت دیگر، 
نکته دوم، پاسخ به این سؤال است که چرا هیچ کدام از  کند.!!ه صورت نابینا چیز عجیبی است و براي شنونده نامأنوس جلوه میب

اند؟ توضیح اینکه، چون فاعل جواب شرط با فاعل بند قبلی خود یکی نیست محدودیت تخطی نکرده همترازيها از محدودیت گزینه
  اشت.    مذکور نقشی در تفکیک نخواهد د

  نمونه دوم: 
 )184...فمَنْ تطََوع خیَراً فهَو خیَرٌ لَه...(بقره: 

  ...و هر کس به میل خود، بیشتر نیکى کند، پس آن براى او بهتر است...
  : شناسایی مرجع ضمیر منفصل مرفوعی و ضمیر کمکی در ساختار شرطی3-3تابلوي 

َ1نْفم  عهو «تطََو
 4هوفَ 3خیَراً» 2مستتر
  5هخیَرٌ لـَ

اجتناب 
از 

  تناقض
-دسترس  انفصال  مطابقت

  پذیري
-ضمیري شدگی

  همترازي  پیوستگی  معرفگی  مرکز ارجح

1=5 ،1=4  !∗    *            
3=5 ،1=4      !∗          *      

   1=5 ،3=4               *  *  *  
3=5 ،3=4      !∗    *    *  **  *  *  
}2،1{  ∉5 ،4        *  *  **  *  *  

  
به مبتداي جمله قبل بسیار بیشتر از مفعول آن است. این در حالی است که در واقع مبتداي » هو«کان ارجاع ضمیر در این نمونه، ام

نامید چون تغییر فقط در ارجاع  "التفات ارجاعی"توان این نوع تغییر را نوعی در واقع می مبتداي جواب شرط یکی نیست. بند اول با
ه با توجه ب اجتناب از تناقضرغم اینکه محدودیت ار جرح و تعدیلی پیش آمده باشد. علیبوجود آمده بدون اینکه در شخص یا شم

، یک تعبیر صد در صد اشتباه را از دور رقابت خارج کرده است، نتوانسته گزینه »ــه«قراین موجود در آیه، از جمله ضمیر ملکی 
در جواب شرط با مصدر فعل بند اول » هو«ها ضمیر بارز ترجمه بهینه واقعی و صحیح را نیز بدست دهد. در واقع در تمام تفاسیر و

(با میل و رغبت کاري را انجام دادن) تعامل دارد. به عبارت دیگر، این ضمیر به اصل کار که همان انجام دادن کار با  "طوع"یعنی 
را ندارد. در واقع دسترسی ضمیر به به هیچ عنوان امکان پاسخگویی به آن  3-3میل و رغبت است دلالت دارد؛ چیزي که تابلوي 
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مرجع در قالب چارچوب نظري پژوهش تنها در گسترة صورت تعریف شده است، و رویکرد نظري ما براي گسترة دسترسی معنایی 
 ظتواند با دو عنصر ظاهري ماقبل خود به لحافقط می» هو«احترامی قائل نیست. توضیح مطلب اینکه، در همین نمونه دوم ضمیر بارز 

تواند داشته باشد. به نظر، این مشکل ارجاع تعامل برقرار کند، و هیچ نوع دسترسی به ماهیت کلی فعل و رابطه علت و معلول نمی
شناختی و به ویژه طلایه داران رویکردهاي صوري زبان از جمله رویکرد اصول و ناشی از روي آوردن افراطی مطالعات اخیر زبان

حاوي آیاتی است که چارچوب نظري ما قادر نیست در شناسایی  1بهینگی به مقوله صورت است (پیوست  ها و همین رویکردفراسنج
  موفقیتی حاصل کند). » هو«مرجع ضمیر بارز 

  نمونه سوم:
نْ ون  1مع شعنِیمکْرِ الرَّحلَ 2ذ ضَنُقیطَانًا 3هَفَ 4شیولَ 5ه36زخرف: ﴿ 7قَریِنٌ 6ه﴾    

  .گماریم تا براى وى دمسازى باشداد [خداى] رحمان دل بگرداند بر او شیطانى مىو هر کس از ی
    ﴾37زخرف: ﴿دونَ ــمهتَ 13همــَن أن12َّوــویحسب 11السبیِلِعنِ  10همــَن9ولیَصد 8همــوإنَِّ

  . راه یافتگانندپندارند که ها] مىدارند و [آنها ایشان را از راه باز مىآن و مسلماً
  
  

  ها در موقعیت تغییر شخص و شمارارجاعی: تفکیک پیش4-3تابلوي 
نْ ون  1مع شعکْرِ یذ

-دسترس  انفصال  مطابقت  شَیطَانًا 3هنُقیَض لَ 2الرَّحمنِ
  پذیري

 مرکز-شدگیضمیري
  همترازي  پیوستگی  معرفگی  ارجح

           1=3             *    
2=3          *  *    
2=1=3    *        *    

}   1،2{ ∉3      *    *  *    
  

به دلیل آشفتگی متنی » نقیَض«در » نحن«و  "عشیَ"در  "هو"گذاري ضمایر مستتر قبل از هر چیز باید اشاره کنیم که از نمایه
ل ندارد، چون در در اینجا تأثیري در روند تحلی» هو«گذاري ارجاعی نیست و عدم نمایهاصلاً پیش» نحن«کنیم؛ ضمیر پرهیز می

در مورد التفات زبانی و همچنین  2-3و  1-3تواند به ضمیر برگردد. توضیحاتی که براي نمونه اول ذیل تابلوي حالت کلی ضمیر نمی
لذا از تکرار دوباره مطالب هم صادق است،  4-3بیان شد تقریباً در مورد تابلوي  معرفگیها بویژه محدودیت تخطی از محدودیت

ط و هاي برونداد مربوها و گزینه(در تابلو(ها)ي پایین فقط محدودیت حال به تفکیک ضمایر در ادامه آیه بپردازیم کنیم.یاجتناب م
  :  آیند)ترین بروندادها به نمایش در میبه تعبیري محتمل

  : شناسایی مرجع ضمیر ملکی و ضمیر منفصل مرفوعی در ساختار شرطی5-3تابلوي 
نْ و1م ع شعنِن یمکْرِ الرَّح2ذ 

 6هلَ 5هوفَ 4شیَطَانًا 3هنُقیَض لَ
   قَریِنٌ 

اجتناب از 
-دسترس  انفصال  مطابقت  تناقض

  همترازي  پیوستگی  معرفگی  پذیري

2=6 ،1=5  !∗        *      
          4=6 ،1=5          *      

6=1=5     *          
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1=6 ،2=5  !∗          *    
6=2=5      *    *  *  *  
4=6 ،2=5         *  *  *  
1=6 ،4=5          *  *    
2=6 ،4=5         **  *  *  
4=6=5      *    **  *  *  

}   4،2،1{  ∉6 ،5        *  **  *  *  
ارجاعی قرار گیرد چونکه ارجاع به مثل خود داده تواند به عنوان مرجع یک عنصر پیشطور که قبلاً گفته شد، خود ضمیر نمیهمان

ما هیچ نقشی را ایفا نخواهد کرد. همین موضوع باعث محدود شدن تعداد بروندادها شود، که در مشخص و معلوم بودن ضمیر براي می
 شود. در این تابلو، به خوبیبه عنوان گزینه بهینه شناخته می معرفگیفقط با تخطی از محدودیت  2در تابلوي بالا شده است. گزینه 

است  ترین مرتبه قرار گرفتهها در پایینبندي محدودیترا که در مرتبهپیوستگی توان قدرت تفکیکی بسیار بالاي محدودیت می
اي که به خاطر فاصله 7گردد؛ گزینه نتواند بهینه شناخته شود به ساختار شرطی جمله برمی 7مشاهده کرد. آنچه باعث شده گزینه 

کند. به عبارت دیگر، طی میتخ پیوستگیاز محدودیت  2دهد برخلاف گزینه بین مبتدا در فعل شرط و مبتداي جمله بعدي رخ می
پذیري مرجع عناصر ارجاعی درونداد را به جاي اینکه فقط به بند جواب شرط محدود کنیم، به کل ساختار جمله ما محدوده دسترس

هینه ب 7و  2ایم. اما اگر ساختار جمله شرطی را بشکنیم و اصلاً آن را دو جمله مستقل در نظر بگیریم هر دو گزینه شرطی بسط داده
) 5مایه (ن» هو«شود. به عقیده تقریباً تمام مترجمان و مفسران ضمیر شوند. اما داستان این تحلیل به همین جا ختم نمیشناخته می

دهد کاملاً برعکس است. در واقع، ارجاع دارد، اما آنچه تحلیل حاضر بدست می» من«) به 6(نمایه » ــه«گردد و به شیطان برمی
 7به جاي گزینه  2شود. شاید ادعا شود که بهینه دانستن گزینه یک چالش جدي براي تحلیل حاضر محسوب می التفات ارجاعی

آورد؛ چه انسان همساز و قرین شیطان باشد چه شیطان همساز و قرین انسان. با فرض محال گیریم تفاوتی در معناي آیه بوجود نمی
این گفته خام و ناصواب است، زیرا به لحاظ شناختی فرق است ، در حالت کلی که در این نمونه چنین چیزي درست باشد، که نیست

معناشناسی شناختی ") در اثر وزین خود به نام 1390نیا (ها. قائمیهاي قرآنی و تعبیرهاي مختلف از آن موقعیتسازيبین مفهوم
ه با بحث ما ارتباط زیادي دارد. در معناشناسی باید کند کمعرفی می» اصالت تعابیر قرآنی«اصل بسیار مهمی را تحت عنوان  "قرآن

دهند. تطبیق اصل ها را نشان میها آنهایی که عبارتها بر آن مبتنی هستند توجه کرد نه به موقعیتاي که عبارتسازيبه مفهوم
سازي موجود در آیات را، و نه هومانجامد که اولاً، در معناشناسی قرآن باید مفمذکور در زمینه معناشناسی قرآن به این نتیجه می

سازي خاصی است که با تعبیرهاي دیگر تفاوت دارد. دهند، بررسی کرد. ثانیاً، تعبیر قرآنی مفهومهایی را که آیات نشان میموقعیت
هر تعبیري را  رسازي نهفته داصالت تعبیر بدین معناست که مفسر باید از برگرداندن هر تعبیري به تعبیر دیگر پرهیز کند و مفهوم

. در هر موقعیت 1کند: نیا این اصل را با دو اصل فرعی دیگر تبیین می). قائمی129-130: 1390نیا، آن گونه که هست بیابد (قائمی
. هر تعبیر قرآنی تنها با یک توصیف از 2مورد نظر که خدا خواسته آنرا توصیف کند تنها یک تعبیر مناسب قرآنی در کار است؛ 

  ). 131مورد نظر تناسب دارد که خدا خواسته آن را توصیف کند (همان:موقعیت 
ایج ها، تغییر حروف اضافه از انواع رگیرد. تغییر ترتیب واژگان، تبدیل واژهگرایی قرار میدر برابر تحویل اصالت تعابیر قرآنیاصل 

). در اینجا کاربرد اصل 187انجامد (همان: ي مفسر میسازسازي قرآن با مفهومشدن مفهومگرایی معنایی است که به جایگزینتحویل
ه کافران بر اي است که از عرضیک نمونه از این کاربرد آیهکنیم. اصالت تعابیر قرآنی را با فقط یک مثال درباره تغییر ترتیب بیان می

  گوید:آتش سخن می
لىَ النَّارِ  وینَ کَفَروُا عالَّذ رَضعی مو20... (أحقاف: دارنداند بر آتش عرضه مىهایى را که کفر ورزیدهروز که آن و آن...    ی (  
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بوده ..» .النَّار علىَ الَّذینَ کَفَروُا تعرضیوم  و«اند که در آیه، تغییر و تبدیل موضع (قلب) وجود دارد و در اصل: برخی از مفسران گفته
» رنا«به این نکته اشاره دارد که در آیه مذکور  نشان دهد چنین تصوري خطاست ) براي اینکه140-139نیا (همان: صص است. قائمی

هستند. شکل چیزي متحرك یا از لحاظ تصور، متحرك است که مسیر یا جهت آن متغیر  28شکلیا کافران » الذین کفروا«و  27زمینه
شود و مسیر یا جهت ساکن در نظر گرفته میشود و ارزش نسبی دارد. در مقابل، زمینه یک شیء مرجع است که در نظر گرفته می

شوند. مؤمنان به طرف بهشت و کافران به طرف جهنم شود. در روز قیامت کافران از مؤمنان جدا میشکل نسبت به آن مشخص می
 رو این شوند. بنابراین مهمترین اصل در قیامت و تنها چیزي که آن روز معلوم و ثابت است بهشت و جهنم است. ازسوق داده می

سازي با تصویري که قرآن از قیامت ارائه شوند شکل هستند. این مفهومها داخل میبهشت و جهنم زمینه هستند و آدمیانی که به آن
سازي قیامت، آتش یا جهنم که ثابت و مرجع است پایه و کافران چون به طرف آتش حرکت دهد همخوان است. پس در مفهوممی
  . )139-141همان: صص شوند (کنند شکل میمی

در آیه مورد بحث ما هم به لحاظ شناختی مسلماً تفاوت است بین اینکه شیطان قرین کسی باشد یا برعکس. اگر بخواهیم یک شاهد 
ه توان به آیه زیر استناد کرد (کیست کقرآنی بسیار مناسب در اینجا ذکر کنیم که با بحث شناختی مرتبط و آن را تأیید کند می

  گردد): شرطیه برمی» من«در جواب شرط به » هو«ادعا کند ضمیر بارز  بتواند
 )3...و منْ یتَوکَّلْ علىَ اللَّه فهَو حسبه إنَِّ اللَّه بالغُ أمَرِه...(طلاق:  

  ...و هر کس بر خدا اعتماد کند او براى وى بس است. خدا فرمانش را به انجام رساننده است...
نیم که در چنین مواردي تحلیل ما محکوم به شکست است بهتر از این است که حرف غیرمعقول و ناسنجیده براي توجیه اگر اذعان ک

چنین موارد خاصی ایراد کنیم. چیزي که مسلم است این است که چارچوب نظري پژوهش قادر نیست چنین مواردي را بدرستی 
  کند.  نظام ارجاعی قرآن نیست بلکه از غناي آن حکایت میمورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و این به معناي نقص 

رسد. اجازه دهید، ببینیم در دنیاي تفسیر با این همه ضمیر تر به نظر میشرایط تفکیک ضمایر در ادامۀ نمونۀ مورد بحث کمی سخت
ر از هینگی قادر به تفکیک این ضمایمشابه ولی در عین حال متفاوت از هم چگونه برخورد شده است، و سپس ببینیم که آیا سامانه ب

یکدیگر به نحو احسن خواهد بود و نتایج تحلیل با تفاسیر همخوانی دارد. اما شاید بگویید چه نیازي به آوردن تفسیر و طی این مرحله 
 صتشخی و آنقر حقایق طبق دیدگاه علامه طباطبایی (ره)، فهمیدندر این مقال است؟ در پاسخ به این سؤال، کوتاه سخن اینکه 

 ازآغ را فلسفى یا و علمى، بحثى آنست، متعرض قرآن که اىمسئله در ما اینکه یکى است، جور دو علمى ابحاث راه از آن، مقاصد
 روش هر این گوید،می را همین هم آیه بگوئیم وقت آن شود، ثابت و روشن برایمان مطلب حق تا کنیم، دنبال چنان هم و کنیم،
 صودمق تشخیص و مسئله، آن فهم براى اینکه دوم .پسنددنمى را آن قرآن لکن و است، نظرى و علمى هاىبحث پسند مورد که چند

ندارد  عیبى گویدمى را همین هم علم بگوئیم اگر گاه آن آوریم، بدست را نظر مورد آیه از منظور گرفته، کمک آیه آن نظائر از آیه، آن
  ). 17-18ص ص، 1ج :1374(طباطبایی، 

است به  لازم )إِنَّهم لیَصدونهَم عنِ السبیِلِ ویحسبونَ أَنَّهم مهتَدونَ وها مفسران راجع به ضمایر آیۀ شریفۀ (از پرداختن به دیدگاه قبل
 جنس دمور در) قبل آیه در( »من« زیرا شده آورده جمع ضمیر شیطان و »من« مورد بحث ما ضمیر آیه اي اشاره شود. درنکته

 هممب اثر بر چون و شده گمارده او بر نیست مشخص آن جنس که شیطانى و است مبهم) برده یاد از را خدا که کسى( عاشى شخص
  ). 524 ص ،5ج :1377برگردد (طبرسی،  دو آن مجموع به ضمیر است جایز شود دو هر شامل تواندمى بودنش

  اند: ه چند شیوه تفکیک شدهبه طور کلی طبق تفاسیر، ضمایر در آیۀ مورد بحث ب
 ، ص18: ج1374 (طباطبایی، گرددمى بر کورند خدا ذکر از که هایىآن جمع به ضمیرهاى بقیه و شیاطین به "إنهّم"در  ) ضمیر1

  ).63 ص ،27ج  :ق1420؛ فخر رازي، 55 ص ،6ج :ق1415؛ زمخشري، 152

                                                             
27  ground 
28  figure 
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 را جمعى معنى واقع در چون آمده مفرد صورت به قبلاً چند هر ردد،گبرمى "شیاطین "به بعد جمله و "انّهم"در جمع ) ضمیر2
  ).67ص  ،21ج :1374است (مکارم شیرازي،  داشته

  ). 123ص  ،13ج :1372هستند (گنابادي،  هدایت در کنندمى گمان هاآن ىهمه یا کوردلان یا ) شیاطین3
ارجاعی ما در اینجا ضمایر هستند و فته است. چون تمام عناصر پیشاي صورت گربا ملاحظات ویژه 6-3ها در تابلوي انتخاب گزینه

تواند مستقلاً به ضمیر دیگري برگردد و معرفه بودنش مشخص است، در طور که به کرات گفته شد، از آنجا که ضمیر نمیهمان
نمایه کردن خواهند داشت. به علاوه همتأثیري در روند تحلیل ن "فهَو لَه قَریِنٌ"تفکیک حاضر هیچ یک از عناصر ارجاعی عبارت 

 قرار دارد و خبر رفع محل در.» ..یصدون: «جملۀ شود.می مطابقتدار کلاً منجر به تخطی از محدودیت عناصر این بند با عناصر مرجع
دلیل صورت  بی -هکه با ویرگول نمایش داده شد -در تابلوي مذکور 9و  8هاي شود، لذا یکی قلمداد کردن نمایهمحسوب می» إنّ«

خواهد بود. در  8دهد، در حالی که گزینۀ بهینۀ واقعی، گزینه را به عنوان گزینۀ بهینه بدست می 3این تابلو گزینه  .نگرفته است
دارند نه برعکس. آنچه باعث رد کردن گزینه بهینۀ واقعی شده ها را از راه حق باز میدنیاي واقع، این شیاطین هستند که انسان

. این در حالی است که اگر بر اساس اطلاعات به دلیل عدم اتخاذ مبتدا به عنوان مرجعهم آنهمترازي است ی از محدودیت تخط
از  3شود و گزینه به عنوان گزینۀ بهینه شناخته می 8قضاوت کنیم آنوقت باید گفت که گزینه  5-3و  4-3بدست آمده از تابلوهاي 

ود شر اینجا ما به ناچار باید درونداد خود را فقط با ساختار جمله شرطی بسنجیم و این باعث میکند. دتخطی می همترازيمحدودیت 
به درستی وظیفه خود را ایفا نکنند. به عبارت دیگر ایراد کار این است که ما در مقام  پیوستگیو  همترازيکه در عمل دو محدودیت 

  بسیار دست و پا گیر است. گوییم ضمیر نباید به ضمیر برگردد و این خودعمل می
  : شناسایی مرجع ضمیر جمع مذکر غایب در جملات پساشرطی6-3تابلوي

نْ ون  1مع شعنِیمکْرِ الرَّحلَ 2ذ ضَنُقی3ه 
 8همــإنَِّ و) 36( 7قَریِنٌ 6هلَ 5هوفَ 4شیَطَانًا
دصَـــَن9ولیمنِ  10هبیِلِع11الس و 
بسحمــَأنَّن 12وــیتَ 13ههونَــمد   

  همترازي  پیوستگی  معرفگی  پذیريدسترس  انفصال  مطابقت

1=10=9 ،8    *      *    
            ∗!  8، 9=1؛ 10=2

                4=10 8، 9=1؛        *  *    
2=10=9 ،8  !∗            
            ∗!  8، 9=2؛ 10=1
            ∗!  8، 9=2؛ 10=4
4=10=9 ،8    *    **  *  *  

  *  *  *        8، 9=4؛ 10=1                    
            ∗!  8، 9=4؛ 10=2
}4،2،1{  ∉9 ،8    
1=10       

    *  *  *  *  

}   4،2،1{  ∉9 ،8    !∗            
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2=10           
}   4،2،1{  ∉9 ،8    

4=10     
    *  *  *  *  

}   4،2،1{ ∉10  
1=9 ،8    

    *  *  *    

}   4،2،1{ ∉10  
2=9 ،8    

!∗            

}   4،2،1{ ∉10  
4=9 ،8    

    *  *  *  *  

}   4،2،1{ ∉10 ،9 ،8     **  **  *  *  
  

از طرف دیگر، مشکل ما در تابلوي مذکور فقدان محدودیت مستقلی است که بتواند لحاظ کند شیطان انسان را از راه راست باز 
همان دانش از جهان واقع  دهد که بیشتردارد نه برعکس، و این بخشی از دانش لازم براي تفکیک عناصر ارجاعی را تشکیل میمی

هاي صوري مانند بهینگی، لااقل در حال حاضر تا جایی که نگارندگان پژوهش حاضر آگاهی است، و درج واقعی این دانش در نظریه
استفاده نشده براي اینکه چالش  اجتناب از تناقضاگر سؤال کنید که چرا در این جا از محدودیت نماید. دارند، کار ناممکنی می

هاي گزینشی مشکلی وجود ندارد که خواسته باشیم آن را با جود را حل کند، باید پاسخ داد که در اینجا به لحاظ محدودیتمو
دارند (حال چه کنیم که اینجا یک طرف ماجرا شیاطین اي عدة دیگري را از راه باز میمرتفع سازیم؛ عده اجتناب از تناقضمحدودیت 

هاي گزینشی ایی جانداري برخوردارند؛ و هر دو طرف قابلیت فاعل و مفعول بودن را بنا بر محدودیتهستند!)؛ هر دو از مشخصه معن
 و بِه آمنَ منْ اللَّه سبیلِ عنْ تَصدونَ و تُوعدونَ صراط بکُِلِّ تَقْعدوا لا و«سوره مبارکه اعراف  86دارند. براي نمونه در آیۀ » صد«فعل 

 وتاهک داشته. بازشان آورند ایمان وى به اینکه از و اند،کردهمى گریزان شعیب از را مردم مختلف انحاى به شعیب قوم» وجاً...ع تبَغُونهَا
 ،8ج :1374گرداندند (طباطبایی، مى بر راه از را مردم تزویر و حیله نوع هر با و قوا تمام با که بودند راهزنانى ایمان راه در سخن،

ق باز تواند انسان را از راه حعبارت دیگر، مفعول فعل مذکور باید یک شیء جاندار باشد و اینکه بگوییم فقط شیطان می). به 239:ص
انیم تودارد، یا هر گونه اطلاعاتی از این دست جزئی از معناي فعل نیست و در ساختار موضوعی فعل ادغام نشده است. در واقع ما نمی

بر آن بار کنیم. آنچه اهمیت دارد این است که چارچوب نظري پژوهش از این توانایی  ناي خود فعلاطلاعاتی اضافی علاوه بر مع
هاي زبانی براي تفکیک عناصر ارجاعی این عبارت زبانی ارائه برخوردار باشد که بتواند توجیهی قابل قبول در چارچوب محدودیت

اي گزینشی فعل در مواردي قادر نیستند ما را به سمت و سوي گزینه ههم تأییدي است بر اینکه محدودیت شاهد قرآنی زیرکند. 
ایی ندارد و اي جدر اینجا با دو گزینه بهینه روبرو هستیم که تعبیر گزینه یک در هیچ تفسیر یا ترجمه بهینه واقعی رهنمون سازند.

به هیچ عنوان به تناقض منجر » إنّه«در » هــ«با ضمیر » من«نمایه کردن شود. به عبارت دیگر در اینجا هماشتباه محسوب می
  شود.  نمی

و زاءئَۀٍ جیئَۀٌ سیثْلهُا سنْ مَفا فمع و لَحأَص رُهَلىَ فأَجع اللَّه لا إنَِّه بحمینَ ی40شوري: ( الظَّال(  
 دوست را ستمگران او راستى به. خداست بر او پاداش کند، نیکوکارى و درگذرد که هر پس. است بدى آن، مانند بدى، جزاى و

  دارد.نمى
 : شناسایی مرجع اسم حرف مشبهه بالفعل7-3تابلوي   
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 أَصلَح و» 2هو مستتر« عفا 1فمنْ
رُ» 3هو مستتر«  علَى 4هفأَجَـ

إنَِّـ 5اللَّهلا 6ه بحمینَ یالظَّال  

اجتناب از 
-دسترس  انفصال  مطابقت  تناقض

  پذیري

- ضمیري
مرکز -دگیش

  ارجح
  پیوستگی  معرفگی

      1=6 ،1=4              *  
      5=6 ،1=4              *  

. حل مناسب باشیم و محدودیت جدیدي معرفی کنیمهایی به دنبال راهما مسلماً باید سعی کنیم براي بازبینی در تحلیل چنین نمونه
اند، ها جهانی) این است که محدودیت2004/1995و اسمولنسکی  دانید ادعاي نظریه بهینگی (پرینسطور که میبا این حال، همان

). از طرفی، معرفی 212: 2008کارتی، از اینرو باید براي معرفی یک محدودیت به دلایلی فراتر از نیازهاي آنی تحلیل استناد کرد (مک
  گنجد. محدودیت جدید نیاز به توجیه و شواهد کافی و لازم دارد که در حوصله بحث حاضر نمی

دهد با تعبیر اولی که در نماید. آنچه که تابلوي زیر به دست میزخرف به نظر بسیار دلچسب می 37اما تفکیک ضمایر در انتهاي آیه 
  همخوانی دارد.  -دیدگاه علامه طباطبایی -تفاسیر در بالا به آن اشاره شد

 ی: شناسایی مرجع ضمیر جمع مذکر غایب در جملات پساشرط8-3تابلوي 
نْ ون  1مع شعنِیمکْرِ الرَّحلَ 2ذ ضَنُقیطَانًا 3هفَ 4شَیو5ه 
 و 11السبیِلِعنِ  10همــَن9ولیَصد 8همــإنَِّ و) 36( 7قَریِنٌ 6هلَ

بسحمــَن أن12َّوـیتَ 13ههونَ ــم37(د(   
  پیوستگی  معرفگی  پذیريدسترس  انفصال  مطابقت

                           1=13=12          *  
          ∗!  12=1؛ 13=2
  *  *        12=1؛ 13= 4
2=13=12  !∗          
          ∗!  12=2؛ 13= 1
          ∗!  12=2؛ 13= 4
4=13=12        **  *  
  *  *        12=4؛ 13= 1

} 4،2،1{ ∉13 ،12      *  *  *  
}   4،2،1{ ∉13 ،1=12      *  *  *  
}   4،2،1{ ∉13 ،2=12 !∗          
}   4،2،1{ ∉13 ،4=12     *  **  *  
}   4،2،1{ ∉12 ،1=13     *  *  *  
}   4،2،1{ ∉12 ،2=13 !∗          
}   4،2،1{ ∉12 ،4=13     *  **  *  

ونَ درونداد ما (وبسم یحون) از دو جملۀ  أنَهتَدهونَ«مبسم«و » یحون أنَهتَدهابتدایی درونداد را » واو«تشکیل شده است. برخی » م
اند که تأثیري در روند کلی تحلیل ما ندارد. درست است که ابزار پژوهشی ما توانسته ما را به سمت یک عاطفه و برخی حالیه گرفته
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ر ذکر شد، ارجاعی در تفاسیتعبیر صحیح رهنمون سازد، ولی توجه داشته باشید بنابر آنچه که در بالا درباره تفکیک این عناصر پیش
ر یا حتی پنج تعبیر واقعی از آیه مورد بحث استخراج کرد. در واقع، امکان استنباط چند برداشت واقعی در شد به راحتی چهامی

ریه هاي موجود نظتابلوي مذکور با شرایط موجود ساختار درونداد غیرممکن است. شاید بتوان ادعا کرد که این مسئله یکی از چالش
  با استفاده از ابزارهاي موجود آن به دنبال فقط یک گزینه بهینه هستیم نه بیشتر. اي و بهینگی باشد؛ اصولاً ما در چنین نظریه

  نمونه چهارم 
  )178الخْاسروُن (اعراف:  هم فأَوُلئک یضْللْ منْ و الْمهتَدي فهَو اللَّه یهد منْ
  زیانکارانند. خود نانآ نماید، گمراه که را کسانى و است یافتهراه او کند، هدایت خدا را که هر

  ها در موقعیت التفات ارجاعیارجاعی: تفکیک پیش9-3تابلوي 
اجتناب از   4المْهتَدي 3فهَو 2اللَّه یهد 1منْ

-دسترس  انفصال  مطابقت  تناقض
  پذیري

- ضمیري
مرکز -شدگی
  ارجح

  همترازي  پیوستگی  معرفگی

                 1=3               *  *  
2=3  !∗                

نیم. کرا مانند اکثر جملات شرطی به عنوان مبتدا تلقی می» من«کننده است چون بلافاصله صورت این جمله در وهله اول کمی گمراه
 »من«به مقدم است (در واقع منصوب و مفعول» من«مرفوع و فاعل و » االله«فهمیم که شویم میمی» االله«اما زمانی که متوجه إعراب 

هر چند که » المهتدي«ی است نه فاعل دستوري). این شرایط براي جمله شرطی در ادامه آیه هم صادق است. فقط فاعل روانشناخت
ارجاع دارد؛ پس » هو«شود ولی چون خبر جواب شرط است معلوم است که به مبتدا یعنی ارجاعی محسوب مییک عنصر پیش

رغم التفات ارجاعی موجود گزینۀ بهینه به راحتی قابل تفکیک علیضرورتی براي توضیح اضافی وجود ندارد. در واقع، در این نمونه 
طور که قبلاً اشاره شد، در تحلیل هر یک از جملات شرطی ناگزیریم فعل شرط و جواب شرط را دو بند مستقل در نظر است. همان

شرایط بهتري براي بهینه  2 گزینۀ اجتناب از تناقضها را کسب کنیم. در غیاب محدودیت بگیریم تا قابلیت سنجش محدودیت
کننده نه هدایت شنونده. خیلی آشکار است؛ کیست که نداند خدا هدایت شناخته شدن داشت. دلیل تخطی از محدودیت مذکور

با دو جملۀ شرطی مواجه هستیم که باید به هنگام تحلیل به  -کل آیه-فرمائید ما در نمونه مورد بحثطور که ملاحظه میهمان
نین و همچ پیوستگی، همترازيهاي جمله به عنوان یک کل توجه داشته باشیم. این مسئله براي درك نقش محدودیت استقلال دو

کننده باشد. ساختار جمله شرطی در ادامه آیه تفاوت چندانی با ماقبل خود ندارد، جز اینکه در تواند بسیار کمکمی پذیريدسترس
  ز عناصر ابتداي آیه به یک ضمیر تقلیل پیدا کرده است.اینجا به دلیل اقتصاد ارجاعی یکی دیگر ا

  : شناسایی مرجع ضمیر در جملات متوالی شرطی10-3تابلوي 
 3وفهَ 2اللَّه یهد 1منْ

هو «یضْللْ  5منْ و 4المْهتَدي
 هم 7أوُلئکفَ »6مستتر

  الخْاسروُنَ

اجتناب از 
-دسترس  انفصال  مطابقت  تناقض

  پذیري

- ضمیري
-گیشد

  همترازي  پیوستگی  معرفگی  مرکز ارجح

1=7 ،1=6  !∗                
5=7 ،1=6  !∗                
1=7 ،2=6  !∗                
          5=7 ،2=6        *          
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1=7 ،4=6  !∗                
5=7 ،4=6        *  *    *  *  
1=7 ،5=6  !∗                
5=7 ،5=6   *  *        *  *  
}5،4،2،1{  ∉7،6        *    **  *  *  

آمد داشته  9-3اند، پس باید انتظار تحلیل یکسانی را مانند آنچه در تابلوي عطف به یکدیگر متصل شده» واو«چون دو جمله با 
شود. دلیل تخطی از این محدودیت عدم به عنوان گزینه بهینه معرفی می پذیريدسترسفقط با تخطی از محدودیت  4باشیم. گزینه 

است.  این ضمیر براي دسترسی به این عنصر باید از درون ساختار بند » االله«نی مستتر به فاعل جمله پیش یع» هو«دسترسی ضمیر 
اول یا همان فعل شرط جمله شرطی دوم به درون ساختار جواب شرط جمله شرطی اول نفوذ کند. ما در این تحلیل چنین امکانی 

تحلیل در اینجا ندارد. با این وجود، به دلیل عطفی کنیم (هرچند این مسئله تأثیر چندانی هم در روند کلی و نتیجه نهایی را رد می
که بین دو جمله وجود دارد، موازنه فعل شرط جمله اول با فعل شرط جمله دوم و موازنه جواب شرط جمله اول با جمله شرط دوم 

  دانیم). پذیر میرا امکان

  گیري   . نتیجه4
قرآن کریم ماهیت نظام عناصر ارجاعی، به ویژه ضمایر موجود در متن  هاي اعجاز کلامیهمانطور که در مقدمه آمد، یکی از جنبه

این کتاب آسمانی است. آنچه در مورد این نظام حائز اهمیت است، ارتباط و نحوه تعامل آن با عواملی مانند پیوستگی و التفات است. 
، پژوهش حاضر تلاشی بود براي پاسخ به این مسئله با وجود کاربرد فراوان عناصر ارجاعی و ظهور صنعتی به نام التفات در متن قرآن

شناختی تفکیک عناصر ارجاعی، امري سهل خواهد بود یا منجر به نقص و آیا شناسایی مرجع عناصر ارجاعی، یا در اصطلاح زبانکه 
بر تفکیک عناصر ارجاعی  تواندچه حد التفات زبانی میبه عبارت دیگر تا خلل در برداشت معنا و مفهوم از آیات قرآنی خواهد شد؟ 

هینگی) هاي مرکزیت و بشناختی (نظریههاي نوین زبانتأثیرگذار باشد؟ پژوهش حاضر با به خدمت گرفتن چارچوبی تلفیقی از نظریه
رداخت. پارجاعی در آیات مشخصی از قرآن کریم در قالب تابلوهاي نظریه بهینگی تحلیلی، به تفکیک عناصر -و با روشی توصیفی

آیه در تأیید نتایج پژوهش در  40آیه در متن مقاله، و  7کره مورد بررسی شامل تحلیل نظري و تبیین اعجاز کلامی قرآن در پی
لتفات ها از اارجاعیآید فرض ما در مورد عدم تأثیرپذیري محسوس تفکیک پیشتوضیحات و شواهدي که در زیر می باشد.پیوست می

  کند. زبانی را تأیید می
از جمله عوامل اصلی در شکل گرفتن التفات  پیوستگیهاي مورد بررسی مشاهده شد، تخطی از محدودیت طور که در نمونههمان

شوند که یکی بسته به دیگري است، معمولاً دو بند در تعامل با هم تشکیل میشود. از آنجا که جملات شرطی از زبانی محسوب می
کند این است که به احتمال زیاد، بررسی با این توصیف، آنچه در وهله اول به ذهن خطور می گیرند.در معرض التفات زبانی قرار می

وبرو هایی جدي رها در مواجهه با تغییر شخص و شمار و جنس دستوري (و به طور کلی التفات) با چالشارجاعیمسئله تفکیک پیش
د تغییر در شخص و شمار فاعل بند جواب شرط در مقایسه با فاعل با این وجود، نتایج پژوهش حاکی از این است که با وجوشود. می

ه به عکس، آید. بلکها نبوده و هیچ خللی در انسجام و یکپارچگی متن بوجود نمیارجاعیبند قبلی خود، مشکلی متوجه تفکیک پیش
دهد برخلاف یاتی آمده که نشان میآ نمونه 2در پیوست شود. التفات زبانی باعث تسهیل در روند شناسایی مرجع ضمایر نیز می

 آید. در واقع، التفاتارجاعی بوجود نمیالتفات موجود در جواب شرط نسبت به فعل شرط، مشکلی در شناسایی مرجع عناصر پیش
تر نیز بشود. طبق بررسی ما، چارچوب نظري پژوهش در تحلیل چنین شود که روند تحلیل سهلزبانی موجود حتی باعث می

التفات "ایی از طریق ابزار در دسترس خود (تابلوهاي بهینگی) کاملاً موفق است. به علاوه، در مواردي به ویژه در زمینه هنمونه
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ناصر گردد نه به نظام عشود که طبق استدلال ما این نارسایی به چارچوب نظري پژوهش برمیکار تفکیک با چالش روبرو می "ارجاعی
 3کند؛ در پیوست هاي شرطی دوگانه رفتار مینظري پژوهش در قبال این نوع از التفات در ساختارجاعی در قرآن کریم. چارچوب 

ها در ارجاعیآیاتی آمده است که طبق بررسی ما چارچوب نظري پژوهش به خوبی از عهده تفکیک پیش نمونه 1بر خلاف پیوست 
چارچوب نظري ما به هنگام مواجهه با التفات زبانی تا حدي به مشکل  آید. در واقع، موارد اندکی وجود دارد کهاین ساختارها هم برمی

است که تا حدودي از  همترازي و پیوستگیهاي نارسایی در سنجش محدودیت 6-3خورد. براي نمونه، چالش تحلیل تابلوي برمی
یر نشی فعل در شناسایی مرجع ضمهاي گزیبخشی از مشکل تابلوي مذکور نیز به نارسایی محدودیتشود (التفات زبانی متأثر می

ارجاعی است، و به دلیل اینکه به لحاظ شخص و شمار ). بند قبلی درونداد ما به دلیل اینکه خود متشکل از دو عنصر پیشگرددبرمی
اختار را فقط با ستواند نقشی در روند تحلیل درونداد ایفا کند. از این رو، ما به ناچار باید درونداد خود دچار تغییر دستوري شده نمی

به  .به درستی وظیفه خود را ایفا نکنند پیوستگیو  همترازيشود که در عمل دو محدودیت جمله شرطی بسنجیم، و این باعث می
علیرغم فرومرتبگی از قدرت تفکیکی بالایی در شناسایی مرجع ضمایر برخوردار است. در واقع  پیوستگیطور خاص، محدودیت 

بندي بستگی ندارد. به عبارتی ما کاري نداریم که در مرتبه خاص الزاماً به جایگاه آن تفکیکی یک محدودیت توان گفت که قدرتمی
کند، آنچه مورد بحث است تنها این نیست که یک جمله چطور با بافت پیشین خود تخطی میپیوستگی چرا سخنگو از محدودیت 

در واقع، آنچه مهم است نقش و کارکردي است کند نیز حائز اهمیت است. ا میمتناسب است، بلکه نقشی که جمله در بافت آینده ایف
  کنند، حتی اگر لازم باشد براي ایفاي چنین نقشی پیوستگی را نادیده بگیریم، و به التفات روي بیاوریم. که عناصر در گفتمان ایفا می
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  دهند.  نشان می» هو«: نمونه آیاتی که عدم قابلیت چارچوب نظري پژوهش را براي شناسایی مرجع ضمیر بارز 1پیوست 
  )271لکَمُ (بقره:  خَیرٌ فهَو الْفُقَراء تُؤْتوُها و تخُْفُوها إِنْ و هی فنَعما الصدقات تبُدوا . إن1ِْ

  است. بهتر شما براى این بدهید، مستمندان به و دارید پنهان را آن اگر و است، خوبى کارِ ن،ای کنید، آشکار را هاصدقه اگر
  )45لَه (مائده:  کَفَّارةٌ فهَو بِه تَصدقَ . فمَن2ْ
  بود.  خواهد او] گناهان[ کفّاره آن، پس درگذرد،] قصاص[ آن از که هر و
  )19لکَمُ (أنفال:  خیَرٌ فهَو تَنتْهَوا إنِْ و فتَْحالْ جاءکمُ فَقَد تَستَفتْحوا . إن3ِْ
 تید،بازایس] دشمنى از[ اگر و] شد پیروز اسلام و[ آمد شما سراغ به پیروزى اینک طلبید،مى را] حق[ پیروزى شما اگر] مشرکان اى[

  است. بهتر شما براى آن
  )3لکَمُ (توبه:  خیَرٌ فهَو تبُتمُ . فَإن4ِْ
  است.  بهتر شما براى آن کنید توبه] کفر از[ اگر] حال این اب[
5کذل . نْ وم ظِّمعی رمُاتح اللَّه وَرٌ فهَخی لَه نْدحج:  ع) هب30ر(  

  است.  بهتر پروردگارش نزد او براى آن دارد، بزرگ را خدا مقررات کس هر و] شده مقرر آنچه[ است این
  
  
  

  اسایی مرجع ضمیر علیرغم التفات زبانی موجود در ساختار شرطی: تسهیل شن2پیوست 
1نْ . وکَفَرَ م هتِّعُقَلیلاً فأَم ُثم ذابِ إِلى أَضطَْرُّهالنَّارِ ع و ْصیرُ بئِسْ126بقره: ( الم(  

کشانم و چه بد سرانجامى مىکنم سپس او را با خوارى به سوى عذاب آتش [دوزخ] و[لى] هر کس کفر بورزد اندکى برخوردارش مى
  .است
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2نْ . وم رِدی نیْا ثَوابالد هنهْا نُؤْتم نْ وم ِردی رَةِ ثَوابالْآخ هنهْا نُؤْتم زيِ وَنجرینَ س145آل عمران: ( الشَّاک(  
دهیم و به زودى سپاسگزاران از آن به او مىدهیم و هر که پاداش آن سراى را بخواهد هر که پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن مى

  .را پاداش خواهیم داد
3نْ . ولْ مفْعی کواناً ذلدع ظُلمْاً و فوفَس لیهناراً نُص کانَ و کلىَ ذلع سیراً اللَّه30نساء: ( ی(    

  .بر خدا آسان است و هر کس از روى تجاوز و ستم چنین کند به زودى وى را در آتشى درآوریم و این کار
4نْ . ولِ مضْلی فَلَنْ اللَّه تجَِد بیلاً لَه143؛ 88نساء: ( س(  

  .اش وانهد هرگز راهى براى [هدایت] او نخواهى یافتو حال آنکه هر که را خدا در گمراهى
5نْ . ولْ مفْعی کذل غاءتاب رْضاتم اللَّه فوفَس راً نُؤْتیهَظیماً أج114نساء: ( ع(  

  . و هر کس براى طلب خشنودى خدا چنین کند به زودى او را پاداش بزرگى خواهیم داد
6نْ . وقِ مشاقولَ ینْ الرَّسم دعنَ ما بیَتب دى لَهْاله و تَّبِعرَ یَبیلِ غینینَ سْؤمْالم لِّهلَّى ما نُوتَو و هلنُص نَّمه115نساء: ( ج(  

و هر کس پس از آنکه راه هدایت براى او آشکار شد با پیامبر به مخالفت برخیزد و [راهى] غیر راه مؤمنان در پیش گیرد وى را بدانچه 
  .روى خود را بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازگشتگاه بدى است

7نْ . وم رِدی اللَّه تنْتََهفَلَنْ ف کلَتم نَ لَهم ئاً ...(مائده:  اللَّه41شَی(  
  . آیدو هر که را خدا بخواهد به فتنه درافکند هرگز در برابر خدا براى او از دست تو چیزى بر نمى

  )115مائده: ( الْعالمَینَ منَ أحَداً أعُذِّبه لا عذاباً أعُذِّبه فَإنِِّی منکْمُ بعد یکْفُرْ فمَنْ علیَکمُ منَزِّلهُا إنِِّی اللَّه . قال8َ
  .[لى] هر کس از شما پس از آن انکار ورزد وى را [چنان] عذابى کنم که هیچ یک از جهانیان را [آن چنان] عذاب نکرده باشم

  )15هود: ( ونَیبخَس لا فیها هم و فیها أَعمالهَم إِلیَهِم نُوف زینتَهَا و الدنیْا الحْیاةَ یرید کانَ . من9ْ
دهیم و به آنان در آنجا کم داده کسانى که زندگى دنیا و زیور آن را بخواهند [جزاى] کارهایشان را در آنجا به طور کامل به آنان مى

  .نخواهد شد
  )97نحل: ( یعملُونَ کانُوا ما بأِحَسنِ أجَرَهم جزیِنَّهملنََ و طَیبۀً حیاةً فَلنَُحییِنَّه مؤمْنٌ هو و أُنثْى أوَ ذَکَرٍ منْ صالحاً عملَ . من10ْ

اى حیات [حقیقى] بخشیم و مسلما به آنان بهتر از هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد قطعا او را با زندگى پاکیزه
 .دادند پاداش خواهیم دادآنچه انجام مى

  )18إسراء: ( مدحوراً مذمْوماً یصلاها جهنَّم لَه جعلنْا ثمُ نُرید لمنْ نَشاء ما فیها لَه عجلنْا ۀَالْعاجِلَ یرید کانَ . من11ْ
دهیم آنگاه جهنم را که در آن خوار و رانده هر کس خواهان [دنیاى] زودگذر است به زودى هر که را خواهیم [نصیبى] از آن مى

  .داریممقرر مىداخل خواهد شد براى او 
12نْ . ولَ مُظْلُوماً قتم لنْا فَقَدعج هیلولطْاناً ل33إسراء: ( س(  

  .ایمو هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وى قدرتى داده
13نْ . ولْ مضْلفَلَنْ ی تجَِد مَله یاءلَنْ أوم هوند و مشُرُهَنح موۀِ ییاملى الْقع وِهموهیاً جمع کمْاً وب ا (إسراء:  وم97ص(  

 رو هر که را خدا هدایت کند او رهیافته است و هر که را گمراه سازد در برابر او براى آنان هرگز دوستانى نیابى و روز قیامت آنها را کو
  .شان درافتاده برخواهیم انگیختو لال و کر به روى چهره

14نْ . وقُلْ می ْنهمإنِِّی م نْ إِلهم هوند کفَذل زیهَنج نَّمهج کزيِ کَذلَمینَ نج29أنبیاء: ( الظَّال(  
  .دهیمدهیم [آرى] سزاى ستمکاران را این گونه مىو هر کس از آنان بگوید من [نیز] جز او خدایى هستم او را به دوزخ کیفر مى

15نْ . وم ِردی فیه بظُِلمٍْ بِإِلحْاد قْهنْ نُذذابٍ م25حج: ( أَلیمٍ ع(  
  .چشانیمو [نیز] هر که بخواهد در آنجا به ستم [از حق] منحرف شود او را از عذابى دردناك مى

16نْ . وم مظْلی ُنکْمم قْهذاباً نُذ19کبَیراً (فرقان:  ع(  
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  .چشانیمو هر کس از شما شرك ورزد عذابى سهمگین به او مى
17و . نْم قنُْتنکُْنَّ یم لَّهل و هولسر لْ ومحاً تَعها صالرَها نُؤْتَنِ أجَرَّتیم نا وتَدقاً لهَا أَع31أحزاب: ( کَریماً رِز(  

م یدهیم و برایش روزى نیکو فراهم خواهاش را فرمان بر د و کار شایسته کند پاداشش را دو چندان مىهر کس از شما خدا و فرستاده
  .ساخت

18نْ . وزغِْ می مْنهنْ مرنِا عَأم قْهنْ نُذذابِ معیرِ ع12سبأ: ( الس(  
  .چشانیدیمتافت از عذاب سوزان به او مىهر کس از آنها از دستور ما سر برمى

  )61ص: ( النَّارِ فی ضعفاً عذاباً فَزدِه هذا لنَا قَدم منْ ربنا . قالُوا19
  .یند پروردگارا هر کس این [عذاب] را از پیش براى ما فراهم آورده عذاب او را در آتش دو چندان کنگومى
  )20شوري: ( منهْا نُؤْته الدنیْا حرْثَ یرید کانَ منْ و حرْثه فی لَه نَزدِ الْآخرَةِ حرْثَ یرید کانَ . من20ْ

 دهیم و[لى] درافزاییم و کسى که کشت این دنیا را بخواهد به او از آن مىاش مىتهکسى که کشت آخرت بخواهد براى وى در کش
  .آخرت او را نصیبى نیست

21نْ . وم قتَْرِفنَۀً یسح نَزِد ناً فیها لَهسإنَِّ ح اللَّه غَفُور 23شوري: ( شکَُور(  
  .آن خواهیم افزود قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس است و هر کس نیکى به جاى آورد [و طاعتى اندوزد] براى او در ثواب

22نْ . وم َنْ لمْؤمی بِاللَّه و هولسنا فَإنَِّا رتَدرینَ أَعلکْافعیراً ل13فتح: ( س(  
  .ایمو هر کس به خدا و پیامبر او ایمان نیاورده است [بداند که] ما براى کافران آتشى سوزان آماده کرده

23َنْ ا. فأَمطىَ مأَع اتَّقىَ و قَ ودص نىسبِالح رُهسُنیرىَ فَسسْلی7و  6، 5(لیل: آیات  ل(  
  .بزودى راه آسانى پیش پاى او خواهیم گذاشت، و [پاداش] نیکوتر را تصدیق کردو  اما آنکه [حق خدا را] داد و پروا داشت

24ا . وَن أمبخَلَ م و و تَغنْىاس کَذَّب نىسبِالح رُهسُنیرىَ فَسسلْع10و  9، 8لیل: آیات ( ل(  
  .بزودى راه دشوارى به او خواهیم نمود، و [پاداش] نیکوتر را به دروغ گرفتو  نیاز دیدو اما آنکه بخل ورزید و خود را بى

  
  
  

 : نمونه آیات حاوي التفات ارجاعی در جملات شرطی3پیوست 
  )13اللَّه و رسولَه یدخلْه جنَّات تجَري منْ تحَتها الأْنَهْار خالدینَ فیها و ذلک الْفَوز الْعظیم (نساء:  . و منْ یطع1ِ

اند و این و هر کس از خدا و پیامبر او اطاعت کند وى را به باغهایى درآورد که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در آن جاودانه
  کامیابى بزرگ است. همان

  )14. و منْ یعصِ اللَّه و رسولَه و یتَعد حدوده یدخلْه ناراً خالداً فیها و لَه عذاب مهینٌ (نساء: 2
بود و براى  و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانى کند و از حدود مقرر او تجاوز نماید وى را در آتشى درآورد که همواره در آن خواهد

  آور است.او عذابى خفت
  )72. منْ یشْرِك بِاللَّه فَقَد حرَّم اللَّه علیَه الجْنَّۀَ (مائده: 3

  هر کس به خدا شرك آورد قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته است. 
  )10فتح: بمِا عاهد علیَه اللَّه فَسیؤْتیه أجَراً عظیماً ( . و منْ أوَفى4

  بخشد.و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودى خدا پاداشى بزرگ به او مى
  )17اباً أَلیماً (فتح: . و منْ یطعِ اللَّه و رسولَه یدخلْه جنَّات تجَري منْ تحَتها الأْنَهْار و منْ یتَولَّ یعذِّبه عذ5
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آورد و هر کس روى برتابد پیامبر او را فرمان برد وى را در باغهایى که از زیر [درختان] آن نهرهایى روان است درمىو هر کس خدا و 
  دارد.به عذابى دردناك معذبش مى

6َنْ تحري مَتج نَّاتج لْهخدی و هئاتیس نْهکَفِّرْ عحاً یلْ صالمعی و نْ بِاللَّهْؤمنْ یم تغابن: . و) ا الأَْنهْاره9ت(  
اى کرده باشد بدیهایش را از او بسترد و او را در بهشتهایى که از زیر [درختان] آن و هر کس به خدا ایمان آورده و کار شایسته

  جویبارها روان است درآورد. 
7َبکُِلِّ شی اللَّه و هْقَلب دهی نْ بِاللَّهْؤمنْ یم و .) لیمع 11تغابن: ء( 

  و کسى که به خدا بگرود دلش را به راه آورد و خدا[ست که] به هر چیزى داناست.
  )17. و منْ یعرِض عنْ ذکْرِ ربه یسلکُْه عذاباً صعداً (جن: 8

 و هر کس از یاد پروردگار خود دل بگرداند وى را در قید عذابى [روز]افزون درآورد.
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